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   چكيده
كنـد تـا بـا فـراهم      ، تلاش ميبنيادهاي مابعدالطبيعي علم طبيعيكانت در 

آوردن بخشي محض براي فيزيك نيوتني، آن را به علم به معناي حقيقـي  
او در ضمن اين كار، فيزيك نيوتني را از مفاهيمي كه از . كلمه تبديل كند

انـد پيـرايش كـرده و تـلاش      نقطه نظر فلسفة نقدي تهي و فاقد وجاهـت 
در نتيجـه او  . ها كند يگزين آنكند مفاهيمي سازگار با اين فلسفه را جا مي

گيـرد كـه يكـي از     در چندين موضع مهم در تقابل كامل با نيوتن قرار مي
نيوتن از قائلان بـه نظريـة اتميسـم    . اين مواضع، بحث ماهيت ماده است

است حال آن كه كانت در برابر اين تلقي، نظرية ديناميكي ماده را مطـرح  
راي نيروهاي بنياديني است كـه امكـان   طبق اين نظريه ماده ذاتا دا. كند مي

او با برشمردن ايرادات اتميسم از نقطه نظر فلسفة . ماده مبتني بر آنهاست
در . دهـد  استعلايي، نظرية جديد خود را همساز با اين فلسفه پيشنهاد مي

اين مقاله تلاش بر اين است كه با بررسي متقابل ايـن دو نظريـة رقيـب،    
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  .ائة نظرية ديناميكي ماده را بهتر بشناسيمهاي كانت براي ار انگيزه
  

  .اي، نظريه ديناميكي ماده، نفوذناپذيري ماده، اتميسم، نظريه ذره :ها كليد واژه
  

دهد، بـه علـم طبيعـي     اش، تا آنجا كه آثار او نشان مي كانت در سراسر حيات فكري
كنـد؛ در   آغاز مـي  او در ابتدا كار خود را با آثاري اساسا علمي. توجه بسيار داشته است

نقدي و نقدي توجه شاياني به فلسفة طبيعي دارد و چيزي در حدود دو ثلث  دوران پيش
اشـتغال  . او نيز پيرامون موضـوعاتي در ايـن زمينـه اسـت     2آثار منتشر شده پس از مرگ

كانت به علم طبيعي را بايد در كنار فعاليت اصلي او به عنوان فيلسـوف مـورد ارزيـابي    
ارتباط ميان مابعدالطبيعه يا فلسفة اولي . يعني در كنار اشتغال او به مابعدالطبيعهقرار داد؛ 

با فيزيك يا فلسفة طبيعي، از موضوعات محوري و اساسي در تمامي متفكران برجسـتة  
نيتس و نيوتن همگي اين مسألة اساسي را مدنظر  دكارت، لايب. ابتداي دوران مدرن بود

طبيعي به بخش مادي و محسوس عـالم   ةفيزيك يا فلسف ،فكرمت سه براي اين. اند داشته
شود؛ حـال آنكـه    شده مربوط مي پخشمكاني -متحركي كه به صورت زماني ةيعني ماد

و غيرمادي عالم يعني خـدا و روح   3اولي با بخش فوق محسوس ةمابعدالطبيعه يا فلسف
  4.سروكار دارد

با تغيير معناي مابعدالطبيعه براي كانت، رابطة ترسـيم شـده ميـان فلسـفة طبيعـي و      
نظام تفكر نظري به طور كامل  5نقد عقل محضبا نگارش . مابعدالطبيعه نيز متفاوت شد

معرفـت بـه   تبيين، امكان مابعدالطبيعه كلاسيك به عنوان يك علم نفي و شرايط امكـان  
اي بـا ايـن    ين است كه بپرسيم علوم طبيعي چه رابطـه اكنون وقت ا. بيان شد طور كلي

نظام معرفتي دارند؟ فيزيك، شيمي، روانشناسي و ساير علومي كه ذهن كانـت را بسـيار   
اند، كجاي منظومة معرفتـي اوسـت؟ كانـت دوران نقـدي، علـوم       به خود مشغول داشته

نـون مشـروعيت   طبيعي را مانند يك دانشمند علم طبيعي مـد نظـر نـدارد، مسـألة او اك    
بنيادهـاي  هاست و اين مسايل، موضوع كتـاب   شناختي و مباني مابعدالطبيعي آن معرفت

                                                            
2 . Opus postumum 
3 . supersensible 
4 . Friedman, Michael. “Metaphysical Foundations of Natural Science.”  2006: 236-248 in 
The Companion to Kant: 236. 
5 . Critique of Pure Reason 
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فــراهم آوردن دغدغــة كانــت در ايــن كتــاب، . اوســت 6مابعــدالطبيعي علــم طبيعــي
و اگـر   اي براي علم طبيعي است كه مشروعيت اين علم را ثابـت كنـد   مابعدالطبيعه

م نتواند به هر دليل فراهم شود، آن علم، علمِ مجازي اي براي يك عل چنين مابعدالطبيعه
  .است و شايستگي عنوان علم به معناي حقيقي كلمه را ندارد

منـدي، داشـتن    از نظر كانت شرايطي كه علم حقيقي بايد دارا باشد عبارتنـد از نظـام  
پس از ذكر اين شرايط، شيمي و روانشناسـي  . 7بخشي محض و پيشين، و قطعيت يقيني

شـوند و تنهـا علـم حقيقـي،      فاقد صلاحيت براي علم حقيقي بودن دانسـته مـي   صريحا
شود و او به عنوان يك فيلسوف وظيفه دارد كه جهـت تـأمين    فيزيك نيوتني دانسته مي

تـوان علـمِ مـاده     از آنجا كه فيزيك را مي. شرايط مذكور براي فيزيك نيوتني تلاش كند
گردد  اده متمركز كرده و به دنبال احكامي ميلقب داد، كانت پژوهش خود را بر مفهوم م

ايـن  . بـدانيم مفهومِ تجربـي   به عنوان يـك  مادهدر مورد  به نحو پيشينتوانيم  كه ما مي
نقـد  اي ديگر را در طول مابعدالطبيعة عمومي مطرح در  احكام به نوبة خود مابعدالطبيعه

  8.شناختي دارد جهاندهند كه به طبايع مادي راجع شده و جنبة  تشكيل مي عقل محض
تاثير عميق فيزيك نيوتن بر كانت و فلسفة او قولي مشهور در تاريخ فلسفه اسـت و  

امـا در  . زدگي است گاهي در اين تأثير به قدري اغراق شده كه گويي كانت دچار نيوتن
                                                            

6 . Metaphysical Foundations of Natural Science 
اول  شيرايو نيو به طور مشخص ب »ينقد«دوران تفكر  يعنيكانت  يدر اوج بلوغ فكر 1786در  بنيادها
 رامونيكانت پ ةرسال نيكه ا ستين بيجهت عج نيبه هم. نگاشته شد عقل محضنقد  1787و دوم  1781

اين كتاب داراي يك مقدمة مهم و  .نقد اول دارد يبا ساختار و محتوا ميمند و مستق نظام يتناظر ،يعيعلوم طب
، بنيادهاي )Phoronomy(چهار فصل است كه به ترتيب عبارتند از بنيادهاي مابعدالطبيعي فورونومي 

و بنيادهاي مابعدالطبيعي ) Mechanics(، بنيادهاي مابعدالطبيعي مكانيك )Dynamics(مابعدالطبيعي ديناميك 
شود، سپس  ابتدا تعاريف و احيانا اصل بيان مي: وار است ساختار اثر رياضي ).Phenomenology(فنومنولوژي 

در بندهايي تحت عناوين ملاحظه و يادداشت، برخي نكات مهم و يا برخي . گردد قضايا ارائه و اثبات مي
به فصول و براي اشاره  بنيادهادر ادامه براي اشاره به اين اثر از صورت مختصر  .شود اي ذكر مي مسائل حاشيه

 .كنيم اين اثر از فورنومي، ديناميك، مكانيك و فنومنولوژي استفاده مي
7 . apodictic certainty 

. مبادي مابعدالطبيعي علوم نوينبرت، ادوين آرتور، : ك.براي بحث بيشتر در اين زمينه ن.  8
  .هجده: عبدالكريم سروش
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بيان مابعدالطبيعة مذكور كه ناظر بر طبايع مادي است، كانت نظرياتي متفـاوت و بعضـاً   
ها را بايد در معياري جسـت كـه كانـت     دليل اين مخالفت. دارد د با نيوتن ابراز ميمتضا

فلسـفة  «گيرد؛ يعني معيار  براي سنجش عيار فيزيك نيوتني به عنوان يك علم به كار مي
هـا   هر كجا مواضع نيوتن با اين معيار سازگار نباشـد، كانـت حكـم بـه نفـي آن     . »نقدي
فـرض  . ي اهميتي حياتي بـراي فيزيـك نيـوتني باشـد    دهد حتي اگر اين موضع دارا مي

وجود مكان مطلق، بحث ماهيت ماده، مفهوم نيروي اينرسي و تلاش براي اثبات تجربي 
  .قانوني برابري كنش و واكنش از جمله ايرادات كانت به اين فيزيك است

مركـز  در اين مقاله، بحث ما بر تفاوت ماهيت ماده از نظر كانت با تلقي نيوتني آن مت
مطـرح   بنيادهـا تـرين فصـل    تـرين و مهـم   اين مسأله در فصل ديناميك، طـولاني . است
رايـج در   9اتميسماين نظريه، تلقي بديع كانت از مفهوم ماده است كه در برابـر  . شود مي

در ادامه پس از بحث كوتاهي پيرامون تجديد حيات اتميسـم  . گيرد دوران وي شكل مي
در دوران جديد و مهمترين قائلان به اين نظريه، به توضـيح نظريـة دينـاميكي مـاده بـر      

كنيم تا انتقـادات كانـت بـه     خواهيم پرداخت و تلاش ميبنيادها مبناي فصل دوم كتاب 
  .اش را تا حد امكان تبيين كنيم او براي طرح نظريههاي  اتميسم و انگيزه

  
  10اي تجديد حيات اتميسم و نظريه ذره

دموكريتـوس،  . هاي علمي و فلسفي ريشه در يونان دارد  بيني اتميسم هم مانند اكثر جهان
در . اپيكوروس و لوكرتيوس از بزرگترين سردمداران اين نظريه در دوران باستان بودنـد 

اتميسم در قرن هفدهم، به وضوح تجديـد حيـات فكـري ايـن      ةبه نظريواقع بازگشت 
هـا، مـاده از ذرات بسـيار ريـزي      به طور كلي از نظـر اتميسـت   11.متفكران يوناني است

هاي مختلـف،    اين ذرات طبق نظريه. ناپذيرند تشكيل شده كه صلب، نفوذناپذير و تقسيم
از آنجا كـه ايـن   . ختلف داشته باشندحركت م و توانند يكسان بوده و يا اندازه، شكل مي

                                                            
9 . Atomism 
10 . corpuscularian theory 
11 . Melsen, Andrew G. M. van. “Atomism.” 2006: 383-389 in Encyclopedia of Philosophy, 
Volume 1: 386. 
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ايـن   12.اي ندارد جز اين كه به وجود خلأ قائل شود ناپذيرند، اتميست چاره ها تقسيم  اتم
هايي وجود داشته باشـد كـه    ماده يا خلأ خالي ازهاي   اولا بايد مكان: دارد أاجبار دو منش

ها يك جـنس    اتم ةها هم  تاز آنجا كه از نظر اتميس ثانياً. ذرات صلب را از هم جدا كند
گردد، اتميست ناچـار اسـت    شان باز مي ها به اندازه يا شكل دارند و حداكثر اختلاف آن

درون مواد قائل شـود و   13هاي تهي  براي توجيه اختلاف چگالي مواد مختلف به شكاف
  .هاي تهي بداند  ها يا شكاف  به نسبت عكس چگالي ماده، آن را داراي مكان

هـاي    دغدغـه  ـهمانند موافقـان آن    ـاصلي مخالفان اتميسم   ةهفدهم، دغدغ در قرن
هـا قـرار    فيزيكي كمتـر مـورد توجـه آن    ملاحظاتمابعدالطبيعي بود و شواهد تجربي و 

اي مشـابه قائـل    داشت تا به نظريـه  همين امر، مخالفان اين نظريه را بر آن مي. گرفت مي
توانند  رات بنيادي صلب و نفوذناپذيرند اگرچه ميدر اينجا ذ. 14اي ذره ةشوند يعني نظري
مكان تهي هم در اين ميـان جـايي نـدارد و ذرات در اتـر در     . پذير باشند بينهايت تقسيم

اي  تـرين قـائلان بـه نظريـه ذره     دكـارت از اصـلي  . حركت و برخورد با يكديگرندحال 
 ةتوانسـت بـه ذر   ياو باور داشت ماده و امتداد يكي هستند و لـذا نم ـ . شود محسوب مي

بايد كاملا مـلأ مـادي باشـد و     ،زيرا مكان از آنجا كه ممتد است. ناپذير قائل شود تقسيم
بـراي پـذيرش ايـن تلقـي     مهم ديگري نيز  ةدكارت انگيز. جايي براي خلأ در آن نيست

هـاي    خصوصيات روحي را براي تبيين پديـده هنوز گراي رنسانس  تلقي طبيعت. داشت
ولـي دكـارت سـعي در زدودن آخـرين بقايـاي بـه جـا مانـده از          15كرد ميطبيعي وارد 
با خط قاطعي كه او ميان شـي متفكـر و شـي ممتـد     . در فيزيك داشت 16جاندارپنداري

كشيده بود، راه براي طرد هرگونه ويژگي روحي از طبيعت فراهم شـد و ايـن عمـل او    

                                                            
12 . Fisher, Saul. “Atomism.” 2005: 90-95 in Encyclopedia Of The Scientific Revolution From 
Copernicus To Newton: 90. 
13 . empty interstices 
14 . corpuscularian theory 

- 1544(مغناطيس توسط ويليام گيلبرت  ةتوان در تبيين پديد له را ميأاي شاخص از اين مس نمونه.  15
آن  او اعتقاد داشت آهنربا چيزي مانند روح دارد و روح زمين نيروي مغناطيسي . مشاهده كرد) 1603
  .)152 :آذرنگ نيعبدالحس. علم خيتار ،ليس س  اميليو ر،ي يدامپ. (است

16 . hylozoism 
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ه  نحومطابق اين  17.نيكي شدمنجر به تقويت تلقي مكانيكي از عالم و پيدايش فلسفه مكا
هـاي    پديـده  ةهم ـ ،نگرش كه مشخصا در قرن هفدهم و پس از آن رواج بسياري داشت

 18.اند طبيعي صرفا به نحو مكانيكي و با توجه به ماده در حال حركت قابل تبيين

اسـت كـه بـه سـبب      19معروفترين احياگر اتميسم در قـرن هفـدهم، پيـر گاسـندي    
 20.بنـدي نظريـه اتمـي نـوين، نـامبردار بـود       دكارت و صـورت  هاي  مخالفتش با ديدگاه

مـورد  اتـم   نيـز و  وجـود خـلأ  دليل همين  به گرا بود و گاسندي برخلاف دكارت تجربه
بـراي   تجربي دليلي 21آزمايش بارومتريك پاسـكال  گفت پذيرش او قرار گرفت زيرا مي

ماهيت ماده و وجود  اگرچه متفكران بعدي در مورد 22.گذارد در اختيار ما مي وجود خلأ
با گاسندي بيشتر از دكارت موافق بودند، اما در اواسط قرن هفدهم نظـام گاسـندي    خلأ

در واقع پايـان حيـات نظـام دكـارت در سـال      . ابدا رقيبي جدي براي نظام دكارتي نبود

                                                            
  .54: ييآذرنگ و رضا رضا نيعبدالحس ،ديعلم جد نيتكو ،چاردير وستفال،.  17

18 . Psillos, Stathis, 2007: 149. 
19 . Pierre Gassendi )1592-1655 (فيلسوف، فيزيكدان و رياضيدان فرانسوي  
  .219: 1387 ،كلاسين ،يكاپالد.  20
با استفاده از جيوه نخستين بار توسط يكي از  barometric experimentآزمايش بارومتريك .  21

انجام شد و بدين ) Evangelista Torricelli )1608-1647شاگردان گاليله به نام اوانجليستا توريچلي 
اي  در اين آزمايش او لوله. در طبيعت به دست آمد ترتيب شاهد تجربي محكمي براي امكان وجود خلأ

از پر از جيوه كرد و سپس آن را به  ،كه يك سر آن بسته بودرا اي به طول تقريبي يك متر  شيشه
درون لوله به تشت  ةصورت وارونه در يك تشت پر از جيوه قرار داد و مشاهده كرد كه مقداري از جيو

از آنجا كه سر لوله كاملا . سانتيمتر برسد76درون لوله تقريبا به  ةوشود تا اين كه ارتفاع جي منتقل مي
 جيوه فاقد هرگونه ماده بوده و لذا خلأ ةاو استنباط كرد كه فضاي به وجود آمده ناشي از تخلي ،بسته بود

نام  the void in the void» در خلأ خلأ«آزمايش بارومتريك پاسكال كه . دهد را به نحو تجربي نشان مي
برخي  ةبه منظور مشاهد. (كرد تر بود و نتايج آن را تاييد مي گرفت، اندكي از آزمايش توريچلي پيچيده

  ك.ن 17در قرن  آزمايشات مربوط به خلأ
http://brunelleschi.imss.fi.it/cimento/etop1.html?pos=vuoto  72- 80: 1379 ،چاردير وستفال،(و نيز(.  

22 . Fisher, Saul, 2005: 90-95 in Encyclopedia Of The Scientific Revolution From Copernicus 
To Newton: 91. 

  .تأكيد به متن افزوده شده است
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نيـوتن كـه    23.به دست نيوتن رقـم خـورد   اصول رياضي علم طبيعيو با انتشار  1687
كتـاب  با انتشار ترجمـه لاتينـي    1706 رود در نظرية اتميسم به شمار ميخود از پيروان 

اين ترجمه با اصل انگليسـي  . ديدگاه اتميستي خود را كاملاً عيان ساخت 24نورشناخت
اختلافات بـه مراتـب از اهميـت      اختلافاتي داشت كه اهميت فلسفي آن) 1704(كتاب 
من بيان تصـور خـود از غايـت و    در ض 22و  21وي در مسئله . شان بيشتر است علمي

كـه خداونـد مـاده را بـه     نويسـد   و مـي  25نهـد  هدف فلسفه، نظامي اتميستي را بنيان مي
 ـ آفريده كه حركت آن 26»دار جرم«ناپذير، صلب و  صورت ذرات نفوذ بقـاء   ةواسـط  هها ب

بـراي نشـان    29اصول رياضي فلسـفه طبيعـي  در  همچنيناو  28.شود تضمين مي 27الهي
فـرض تشـكيل شـدن گـاز از ذرات      ازانون بويل در مورد گازهـا، آن را  دادن درستي ق

هـاي    اتميسـت  30.ها نيروهاي جاذبه و دافعه وجود دارد استخراج كرد سختي كه ميان آن
                                                            

23 . Kenny, Sir Anthony, 2006: 173. 
24 . Opticks 

  .214- 213: 1387 .الكساندر ره،يكو.  25
26 . massy 
27 . divine maintenance 

شرح مختصر و در عين حال  ،كران گذار از جهان بسته به كيهان بيكويره در فصل نهم كتاب .  28
 ،ك.ن. دهد آن با ساير اصول تفكر او مانند اتر و گرانش ارائه مي ةجامعي از اتميسم نيوتن و رابط

  . 213-226: 1387 .الكساندر ره،يكو
29 . Mathematical Principles of Natural Philosophy 
30 . Law Whyte, Lancelot. 1961: 51-52. 

ميزان اعتقاد و اتكاي نيوتن به اتميسم و ميزان تاثير اين نظريه بر ساير آرا و اقوال او،  ةدر زمينالبته 
برخي از شارحان نسبت به اين كه نيوتن . مجادلات تاريخي و فلسفي زيادي صورت گرفته است

از نظر ) .Janiak, Andrew, 2008: 108 ( .اند راز ترديد كردهدانسته، اب تجربي مي ةلأاتميسم را يك مس
شناسي اتميستي باشد و  مبتني بر وجود كرد كه فيزيك رياضي او مستقيماً برخي ديگر نيوتن گمان نمي
البته او با . هاي پديداري خود نداشت  ها به نحو مستقيم در تحليل  لذا سعي در بكارگيري اتم

هاي عليّ بسنده براي   ديگري تبيين ةماد ةد در اين مورد كه هيچ نظريهاي پيش از خو  اتميست
 Fisher, Saul. 2005: 90-95 in Encyclopedia Of( .كند، موافق بود اندازه فراهم نمي-هاي بزرگ  پديده

The Scientific Revolution From Copernicus To Newton: 92 ( اما كويره معتقد است كه بدون فرض
 ره،يكو( .ماند ناپذير ماده، از فيزيك نيوتني تنها يك نام باقي مي هاي سخت و انقسام ذره واپسينْ

  )259 :1387 ،الكساندر
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كردند كه ماده به سبب تشكيل شـدن از ذرات   ديگر قرن هفدهم مانند جان لاك فكر مي
را  33نفوذناپـذيري  32اويلـر  31.كنـد  را پر ميناپذيرِ صلب نفوذناپذير است و مكان  تقسيم
تواننـد از آن مشـتق    هـاي مـاده مـي     دانست به اين معنا كه ديگر ويژگي بنيادي ميامري 

  34.شوند؛ هر نيرويي معلول نفوذناپذيري است
  

  نظرية ديناميكي ماده
مـاده  « :دهـد چنـين اسـت    در فصل ديناميك براي ماده ارائـه مـي   كانتكه  35توضيحي
مكان، مقاومت در برابـر   پركردن. كند مكان را پر مياست از آن جهت كه  پذير حركت

. پذيري است كه تلاش دارد از طريق حركتش، بـه مكـاني معـين نفـوذ كنـد      هر حركت
همـانطور كـه روشـن اسـت     ) 4:496( 36».نـام دارد  مكان تهيمكاني كه پر نشده باشد، 

كـاهش  . دانـد  ر برابر كاهش امتـدادش مـي  كانت پركردن مكان را معادل مقاومت ماده د
پذير ديگر كه سعي دارد با حركتش به مكان پر شده  امتداد ماده يعني تلاش يك حركت

و  37در نتيجه پر كردن مكان معادل مقاومت در برابر حركت است. توسط ماده نفوذ كند
                                                            

31 . Guyer, Paul, 2006: 161. 
32  .Leonhard Paul Euler  1783- 1707(رياضيدان و فيزيكدان سوئيسي(  

33 . impenetrability 
34 . Kerszberg, Pierre, 2009: 51-72 in Constituting Objectivity: 63. 

35  .explication  تعريفكانت )definition (داند و معتقد است كه مفاهيم  را مختص به ذوات رياضي مي
  )A727-B755(ك .براي بحث بيشتر در اين زمينه ن. توان توضيح داد تجربي مانند ماده را تنها مي

استفاده شده است كه ترجمة فريدمن به عنوان منبع  بنيادهادر اين مقاله از دو ترجمه انگليسي .  36
از  ،يدر ارجاع به متن اصل. اند اصلي و ترجمة باكس به عنوان منبع كمكي مورد استفاده قرار گرفته

استفاده شده كه ) 1902( نيبرل يآكادم ةچاپ شده در جلد چهارم مجموع يادهايبنشماره صفحات 
  .صفحات ذكر كرده است هيها را در حاش خود آن ةدر ترجم دمنيفر
يكي مقاومت يك جسم در برابر . براي كانت مقاومت در برابر حركت در دو معنا مطرح است.  37

و  ـو مراد كانت در اينجا نيز همين نوع مقاومت است  ـپذيري است ناحركت جسم ديگر كه همان نفوذ
ديگري مقاومت دروني يك جسم ساكن در برابر حركت خود يا مقاومت يك جسم متحرك با سرعت 

اين قسم دوم همان اينرسي است و در فصل مكانيك مورد ملاحظه قرار . يكنواخت در برابر تغيير سرعت
  .گيرد مي
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آنچـه  : سازد ديناميكي ماده رهنمون مي نظريةاين برداشت از پر كردن مكان، كانت را به 
آنچـه   وتواند مقاومت كنـد، حركتـي اسـت در جهـت مخـالف       كه در برابر حركت مي

توان گفت كه در حقيقـت ايـن    پس مي. كند، نيروي محركه نام دارد حركت را ايجاد مي
كند و لذا نيروي محركه است  نيروي محركه است كه در برابر نفوذ يك ماده مقاومت مي

صـرف خـود، بلكـه از طريـق      وجـود ماده، نه از طريق «براين بنا. كند كه مكان را پر مي
اما ما دو نوع نيروي محركه بيشـتر  ) 4:497(» .كند مكان را پر مي نيروي محركه خاصي

  :نداريم
تواند علت نزديـك شـدن ديگـر     ايست كه توسط آن، ماده مي آن نيروي محركه 38نيروي جاذبه

يا به عبارت ديگر توسط آن، ماده در برابر دور شدن ديگر چيزها از (چيزها به سوي خود باشد 
  ).كند خود مقاومت مي

توانـد علـت دور كـردن     است كه از طريـق آن، مـاده مـي   ] اي نيروي محركه[آن  39نيروي دافعه
يا به عبارت ديگر توسط آن، در برابر نزديك شدن ديگر چيزها به سـوي  (از خود باشد چيزها 

و نيـروي جاذبـه گـاهي نيـروي      40رانـش نيروي دافعـه گـاهي نيـروي    ). كند خود مقاومت مي
  ) 4:498( .شود ناميده مي 41كشش

  
  

 ،پركردن مكان يعني مقاومت در برابر نفوذ كه نوعي نزديك شـدن اسـت  از آنجا كه 
مـاده از اجـزا   . كنـد، نيـروي دافعـه اسـت     نيرويي كه در برابر نزديك شدن مقاومت مي

زيـرا  . كنند وارد به يكديگرمتعددي ساخته شده است كه همه اين اجزا بايد اين نيرو را 
كه اين  كند نميپر  رامكان  اگر بخشي از ماده فاقد نيروي دافعه باشد در نتيجه آن بخش

توان گفت كه گسترش و امتداد يـافتن مـاده    با اين تفاسير مي. فرض ماست خلاف پيش
نيـروي   ،پـس ايـن نيـروي دافعـه    . در مكان حاصل نيروي دافعـه تمـام اجـزا آن اسـت    

بـه ايـن معنـا كـه از هـيچ       -باشد  و چون ويژگي بنيادي ماده مي است 42دهنده گسترش

                                                            
38 . Attractive force 
39 . Repulsive force 
40 . driving force 
41 . drawing force 
42 . expansive 
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ديگر ميـزان   ةلأمس. شود قلمداد مي 43خصوصيتي نخستين -ويژگي ديگري مشتق نشده 
اسـت؟ كانـت   قـدر  دهنـده چ  مقدار اين نيـروي گسـترش   ةبيشينه و كمين. اين نيروست

مقدار نيرو، نيرويي است كه فراتر از آن هيچ نيروي ديگري قابل تصـور   ةگويد بيشين مي
در عين حال . نباشد و اين يعني بتوان با آن مكاني نامتناهي را در زماني متناهي طي كرد

نيرو، نيرويي است كه جمع بيشمار آن با خود، هيچ سرعت مشخصي را در مقدار  ةكمين
توان درجـات بيشـتر و    بنابراين مي. طول زمان ايجاد نكند و اين به معناي نبود نيروست

ايـن  مجموع اين نكات مفـاد   44.مورد حث را تا بينهايت تصور كرد ةكمتر نيروي محرك
   :ستاقضيه 

كنـد، يعنـي از طريـق نيـروي      ي دفع تمـامي اجـزايش پرمـي   ماده، مكانش را از طريق نيروها
تواننـد تـا    دهنده خود كه درجه معيني دارد، به نحوي كه درجات كمتر يا بيشتر مـي  گسترش

  )4:499( .بينهايت تصور شوند
  
  

دومين نيروي بنيادي ذاتي ماده  ةبه منزل نيروي جاذبهامكان ماده به «علاوه بر دافعه، 
در نيرو و ساختار مكـان   فقدانكانت در اثبات اين قضيه به دو ) 4:508(» .نيازمند است

تواند به تنهايي عاملي براي  تواند خود را محدود كند و نه مكان مي نه نيرو مي. نظر دارد
م كـه در مكـان   يدر واقع اگر نيرويي داشـته باش ـ . فعاليت نيرو باشد ةمحدود كردن حوز

ي براي محدود كردن آن موجود نباشـد، فعاليـت ايـن    گسترش يابد و هيچ نيروي مخالف
پيشـتر  . يابـد  شود و تا بينهايـت گسـترش مـي    نيرو در هيچ امتداد مشخصي متوقف نمي

                                                            
43 . original 

هر گاه نفوذكننده بتواند . شود نفوذناپذير ماده از نظر كانت امري نسبي باشد همين امر موجب مي.  44
. گردد نيرويي بزرگتر از نيروي دافعه ذاتي جسم به آن وارد كند، به جسم نفوذ شده و جسم متراكم مي

ها را  گردد و آن و مورد نفوذ قرار گرفتن تمايز قائل ميالوصف، كانت ميان دو اصطلاح متراكم شدن  مع
امتداد آن  كه مكانِ كند نفوذ ميديگر  ةماده در حركت خود زماني به ماد«: كند بدين ترتيب تعريف مي

اما . شود متراكمتواند بينهايت  ماده مي«و بنابراين ) 4:500(» .را از طريق تراكم، به طور كامل از بين ببرد
) 4:501(» .شود نمي نفوذكننده آن زياد باشد، بدان  سط ماده ديگر، هر چقدر كه نيروي متراكمتو هرگز

  .زيرا نفوذپذيري برابر محو كامل ماده است
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اگر نيروي  .ماده نيست دهنده روشن شد كه نفوذناپذيري ماده چيزي جز نيروي گسترش
 يو بنابراين اجزا يابد مخالف آن در كار نباشد، اين نيروي دافعه تا بينهايت گسترش مي

گيرند و اين مساوي است با تهي گشتن مكان يـا بـه    ماده بينهايت از يكديگر فاصله مي
نثـي  خدهنـده را   تواند نيـروي گسـترش   اما نيرويي كه مي. عبارت ديگر عدم وجود ماده

توانـد حاصـل نفوذناپـذيري     كننده نمي اين نيروي متراكم. كننده است كند، نيروي متراكم
كننـده   گري باشد زيرا خود همان ماده هم براي ماده بودن نيازمند نيروي متـراكم دي ةماد

 يبنابراين بايد نيروي نخستيني در خود ماده فرض كرد كه موجب نزديكي اجـزا . است
  .شود، جاذبه نام دارد ماده شود و نيرويي كه موجب نزديكي مي

هـاي اساسـي    ويژگـي  كـه توان گفت لب نظرية ديناميكي ماده ايـن اسـت    اكنون مي
در نظـر گرفتـه    46اوليـه و خودبيـانگر   يهـاي  به عنوان ويژگـي  و نفوذناپذيري 45صلابت

ثير متقابل نيروهـاي  أشوند كه مشتق از ت بلكه به عنوان خصوصياتي لحاظ مي ؛شوند نمي
و امكان ماده منوط به تعادل رسيدن اين دو نيروي بنيادي در  47اند جاذبه و دافعه ةمحرك

  .ات ماده استميان ذر
  

  اي ذره ةاتميسم و نظري بهانتقادات كانت 
وجـود   اي مبنـي بـر   ادعاي بنيادي اتميسم و نظريـة ذره  كانت در مواضع متعددي به نقد

نخستين نقد كانت به اتميسم بدين نحو بيـان   .پردازد ناپذير مي ذرات مطلقا صلب و نفوذ
 نيـروي محركـه خاصـي   صرف خود، بلكه از طريـق   وجودماده، نه از طريق : شود مي

مكان  صلابت ةبه واسطكه ماده  48به اين عقيده لامبرت او) 4:497( .كند مكان را پر مي
از نظر لامبرت، صلابت مندرج در مفهوم مـاده اسـت و لـذا    . گيرد كند ايراد مي را پر مي

                                                            
45 . solidity 
46 . self-explanatory 
47 . Friedman, Michael, 2006: 236-248 in The Companion to Kant: 310. 

48  .Johann Heinrich Lambert )1728-1777 (شناس و فيلسوف آلماني رياضيدان، فيزيكدان، ستاره .
فعاليت فلسفي او . هاي حيات عقلاني آلمان در اواخر قرن هجدهم است  ترين چهره وي از برجسته
  .هاي شناخت علمي متمركز بوده است  بيشتر بر روش



       شناخت     12

گويـد   كانت بـه طعنـه مـي   . انجامد كه محال است نقيضين ميصلب نبودن ماده به اجتماع 
اي كه به قصد نفوذ به مكانِ ماده ديگـر در حـال پيشـروي اسـت،      ه اصل عدم تناقض با ماد

ها در مـراد كانـت از    اين انتقاد در واقع دو جنبه دارد كه يكي از آن )4:498. (كند مقابله نمي
نـدرج  م» نفـوذ بـه مـاده   «و ديگري در تناقض مفهوم » صرف خود وجوداز طريق «عبارت 
  .اين دو جنبه را در ادامه بررسي خواهيم كرد. است

تمايز ميان كيفيات اوليـه   ةارتباط كاملي با ايد ،شناختي تلقي مكانيكي از نظر معرفت
توجيـه   كهپذيريست  كيفيات اوليه، كيفياتي مانند امتداد، شكل و حركت 49.و ثانويه دارد
طرفـداران اتميسـم   . استكيفيات اين ا بر ه هاي ماده تنها منوط بر ابتناي آن  ساير ويژگي

. دانسـتند  از جمله لاك، صلابت يا نفوذناپـذيري مـاده را نيـز جـزء كيفيـات اوليـه مـي       
شد و نيازي نبود كه بـراي تبيـين    ترتيب كيفيت صلابت به كيفيتي مبنايي تبديل مي بدين

علـّي يـا    ةصلابت بخودي خود و فارغ از هرگونـه رابط ـ . آن به سراغ امر ديگري برويم
با اين نوع تلقي مخـالف بـوده و    كانت اما اساساً. استقابل درك و شناخت  ،اثرگذاري

. دانسـت  ها را ممتنع مـي  شناخت تعينات دروني اشيا صرف نظر از روابط علّي و آثار آن
اشـياء را بشناسـيم و    هـاي نسـبي    جنبهبه عبارت ديگر كانت معتقد بود ما تنها قـادريم  

ها براي ما وجود ندارد و ايـن امـر محـال و در     آن تعينات درونياخت هرگز امكان شن
  : نويسد مي نقد عقل محضكانت در . نفسه است في ئحكم شناخت ش

من آنچه كه به نحو دروني به مـاده تعلـق دارد را در   . 50جوهر پديدارهاماده عبارت است از 
كنـد،   آثـاري كـه اعمـال مـي     ةكند و نيـز در هم ـ  هاي مكاني كه آن ماده اشغال مي بخش ةهم
بنابراين مـن  . باشند 51توانند پديدارهاي حواس بيروني همواره فقط مي جويم و اينان طبعاً مي

 ـ 53بلكه صرفا امر دروني نسبي 52در حقيقت نه امر دروني مطلق  ةرا در اختيار دارم، كه به نوب
همانـا امـر درونـي مطلـق مـاده، بنـابر فاهمـه        . هاي بيروني تشكيل شده است خود از نسبت

                                                            
49 . Warren, Daniel, 2001: 93-116 in Kant and the Sciences: 94. 
50 . substantia phaenomenon 

اديب سلطاني تبعيت  ةدر اينجا از ترجم. بيروني آمده است حسگاير، پديدارهاي  ةدر ترجم.  51
  . كرديم

52 . absolutely internal 
53 . comparatively 
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ولـي  . محـض نيسـت   ةبراي فاهم 54قزيرا ماده هرگز متعلَّ. محض، وهم و خيالي بيش نيست
بـه سـادگي چيـزي     ،ناميم اش مي تواند بنياد پديداري باشد كه ماده آن متعلق استعلايي كه مي

 55.باشد حتي اگر كسي بتوانـد بـه مـا بگويـد چيسـت      است كه هرگز نخواهيم فهميد چه مي
)A277-B333(  

  
  

شود كه او معتقـد اسـت ايـن     ترديد كانت نسبت به تلقي مكانيكي از آنجا ناشي مي
ها بررسـي كنـد و    خواهد ماده را جداي از روابط علّي و آثار آن با ديگر چيز ديدگاه مي

ترتيـب كانـت تهـي بـودن مفهـوم       بـدين . فلسفه استعلايي اسـت اصول اين در تضاد با 
پـر  زماني كه كانت  .دهد نفوذناپذيري مطلق و مابعدالطبيعي جزمي بودن آن را نشان مي

كند، در حقيقت به همـين تلقـي اتميسـتي نظـر      را نفي مي كردن مكان با وجود صرف
نقدي مـورد بررسـي و    پيش ةنسبت دادن يك ويژگي به وجود صرف، در دو رسال. دارد
مبـادي اوليـه معرفـت     ةتوضيح جديـد دربـار   رسالة در. كانت قرار گرفته است نقد

جواهر محدود بواسطه وجود «كند كه  كانت با اين ادعا آغاز مي) 1755( 56مابعدالطبيعي
هاي دو سويه اين   نسبت« :نويسد اندكي بعد مي). 413-1:412(» صرفشان نامرتبط هستند

و سـپس  » شـود  ها را بنياد نهاده نتيجه نمي د وجود آنبه خاطر اين كه خدوان ها ابداً چيز
كانـت  . »كنشـي وجـود نـدارد    هيچ نسبت و بـرهم  ها بر مبناي وجود آن صرفاً«افزايد  مي

بنابراين وجود صرف جواهر به وضوح به عنوان مبنايي بـراي  «: كند بندي مي چنين جمع
يچ جوهري از هر نـوع  ه«و ) 1:414(» كنش دو سويه و نسبت تعينات ناكافي است برهم

آنچه به نحو درونـي   ةوسيل هبخشي به جواهر ديگر متمايز از خويش ب تعين ةكه باشد قو
برخـي از   له اشـاره دارنـد كـه   أبـه ايـن مس ـ   فقراتاين  57.»ندارد ،به خودش تعلق دارد

                                                            
54 . object 

، ترجمة انگليسي گاير و ترجمة فارسي اديب سلطاني نقد عقل محض در قطعات نقل شده از.  55
  .اند مورد استفاده قرار گرفته

56 . New Elucidation of the First Principles of Metaphysical Knowledge 
  به نقل از .   57

Warren, Daniel, 2001: 93-116 in Kant and the Sciences, Eric Watkins: 102. 
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انـد   قابل حصولآن اعطا كرده  به كه خداوندخصايص شئ ضرورتاً از وجود صرف آن 
هـايي   ، ويژگـي نداجنتتسيك چيز قابل ا» وجود صرف«خصايصي كه از  آن. و برخي نه

يعنـي از تعينـات    ؛شـوند  نتيجه مـي » آنچه به نحو دروني به آن تعلق دارد«هستند كه از 
بـا نتيجـه شـدن از تعينـات     » وجـود صـرف  «اگر نگوييم نتيجه شدن از . دروني آن چيز

نيـز   59رسالة اسـتادي كانت در  58.است مرتبطبا آن دروني يك چيز يكسان است، بسيار 
را بـه  » جـوهر صـرف   ةبواسـط «و » وجود صرف ةبواسط«به همين بحث اشاره كرده و 

لامبـرت و  «: شـود  نيـز اشـاره مـي    بنيادهـا به اين مسأله در . برد جاي يكديگر به كار مي
كه اصـطلاحي  (ناميدند  صلابتكند،  ديگران آن ويژگي كه ماده توسط آن مكان را پرمي

را بايـد لااقـل در جهـان محسـوس     ] ويژگـي [و مدعي بودند كه اين ) مبهم است نسبتاً
  )4:497( 60».فرض كرد) جوهر( وجود دارد خارجي در هر چه

 :ايـم  بـا آن مواجـه  اتميسـتي   شود كه در تلقـي  اي مي منتج به نتيجه ه نگرشاين نحو
را از  وقتي اتميسـت ايـن ويژگـي   . يا صلابت اعطاي ضرورت منطقي به نفوذناپذيري

 مقابـل در . شـود  لب آن از مفهوم ماده منجر به تناقض مـي سداند،  ذاتيات مفهوم ماده مي
  : نويسد كانت مي

مفهـومش و لـذا    ةدر مكـان بايـد بواسـط    واقعي، حضور چيزي ]ها اتميست[= طبق نظرات آنان
ديگـر  ، بر اين مقاومت نيز دلالت كند و باعث شود كـه هـيچ چيـز    61مطابق با اصل عدم تناقض

اي  اما اصل عدم تناقض با مـاده . نتواند همزمان در مكانِ حضورِ چنين چيزي وجود داشته باشد
  ) 498-4:497. (كند كه به قصد نفوذ به مكانِ ماده ديگر در حال پيشروي است، مقابله نمي

  
  

نفوذناپذير است اما اين ضرورت، ضـرورتي علـّي و لـذا     از نظر كانت ماده ضرورتاً
  .و نه منطقي است مابعدالطبيعي

                                                            
58 . Ibid: 101 
59 . Inaugural Dissertation 

  )Ibid: 102(ك .نزمينه براي بحث بيشتر در اين .  60
61 . principle of noncontradiction 
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را كيفيتـي  حملة ديگر كانت به نفوذناپذيري مطلق، زماني است كـه او ايـن مفهـوم    
نفوذناپذيري مطلـق درواقـع چيـزي جـز كيفيتـي خفيـه       «: نويسد خواند و مي مي 62خفيه
 ـ    زيرا يك طرف مي. نيست اتواني مـواد بـراي نفـوذ بـه يكـديگر در      پرسـد كـه علـت ن

از ) 4:502( ».ها نفوذناپذيرنـد  زيرا آن: كه دهد ميحركتشان چيست و طرف ديگر پاسخ 
مخالفـت جـدي خـود را بـا تمسـك بـه       تمهيدات كانت پيشتر در  ،نظر برخي شارحان

وي در آنجـا طبيعـت را چنـين    . كيفيات خفيه براي تبيين مسايل علمي بيان داشته است
 63.طبيعت، وجود اشياست از حيث تعين آن وجود بر حسب قـوانين كلـي  : كند عنا ميم

  : نويسد آپل مي
هايي بخشي است كه علم جديد بـر آن اسـتوار    اين معناي طبيعت، همان بينش هشيارانه و ر

طبيعي نبايد اين مفهوم علمي را مكدر -هيچ عرفان اسرار آميز و هيچ مابعدالطبيعه الهي. است
   64سازد

  
  

و پذيرش مفهوم نفوذناپذيري مطلق يعني وارد كردن مفهومي اسرارآميز و عـدول از  
  .نگرش علمي
 ـ   ةكانت در ملاحظهمچنين  دينـاميكي   ةكلي در باب ديناميك، نخسـت تبعـات نظري

كند منافع حاصل از آن را براي علم طبيعي بار ديگر بـه   ماده را مطرح كرده و تلاش مي
  : نويسد ديناميكي را مرور كرده و مي ةاو در جملاتي كوتاه نظري. ما گوشزد كند

اصل كلي ديناميك طبيعت مادي اين است كه هر چيز واقعي در متعلقات حواس بيروني اگر 
نباشد، بايد به عنوان نيروي محركه در نظـر گرفتـه   ) محل، امتداد و شكل(كان تنها تعيني از م

  ) 4:523( ».شود
  
  

  

                                                            
62 . occult quality 

  .132: 1384 ،مانوئليا كانت،.  63
  .127ص: 1375، آپل، ماكس.  64
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  : كند سپس بلافاصله به دو دستاورد اساسي اين علم اشاره مي
به اصطلاح صلب يا نفوذناپذيري مطلق بـه عنـوان مفهـومي تهـي از علـم      ] امر[با اين اصل، 

آن، از  ةولي از طـرف ديگـر در نتيج ـ  . گيرد جاي آن را ميطبيعي خارج شده و نيروي دافعه 
اي كـه خـود را بـه     و حقيقي در برابر تمام مغالطـات مابعدالطبيعـه   65جذب بيواسطه] نظريه[

به عنوان نيرويي بنيادي براي امكـان  ] اين جذب[، دفاع شده و ضرورت 66كشاند گمراهي مي
توانـد بـا درجـات     باشـد، مـي  داشته ي توراگر ضر ،در نتيجه مكان. شود مفهوم ماده اعلام مي

. در مـاده  هـاي تهـي   بدون پراكنده شدن شـكاف فرض شود، آن هم  پرشدهمختلفي كاملا 
)4:523(  

  
  

ايـن  . پاسـخ منفـي اسـت   دانـد؟   هاي محركه را ضروري مي اما آيا كانت وجود نيرو
  :ها براي او ضروري نيستند نيرو

هـا بـه    هاي بنيـادي را دريافتـه اسـت؟ اگـر تعلـق آن      كه امكان نيرو تواند ادعا كند ميچه كسي 
) ماننـد مفهـوم پركـردن مكـان    (مفهومي آشكارا بنيادي و غيـر قابـل اسـتنتاج از ديگـر مفـاهيم      

هـاي   هاي بنيادي به طور كلـي يـا نيـرو    اين نيرو. توانند فرض شوند ناپذير است، تنها مي اجتناب
صـرف نظـر از هـر گونـه     . كننـد  هاي دافعه را خنثي مي د كه آن نيروان هاي جاذبه دافعه و يا نيرو

رابطـه و نتـايج    ةتوانيم دربـار  مي ها تصور كرد، ما قطعاً ارتباط نامتناقضي كه بتوان ميان اين نيرو
. ها وجود نـدارد  خواندن يكي از آن 67واقعيها به نحو پيشين داوري كنيم، اما هنوز جسارت  آن

 68يقينـي كنـيم كـاملا    آنچه كه ما فرض مـي هر  امكانه، بناچار لازم است فرضي ساختنزيرا در 
  )4:524( . شود هاي بنيادي همراه با خودشان درك نمي باشد، اما به هيچ عنوان امكان نيرو

  

  

كه از آن  ـداند و نه فرض مكان تهي   هاي محركه را ضروري مي كانت نه فرض نيرو
صـلب و مكـان   مطلقـا  هم قائل شدن به امـر   ،از نظر او. را ممتنع ـكند   انتقاد مي شديداً

                                                            
65 . immediate attraction 

نيتس با كلارك، وي تلاش  در مكاتبات لايب. نيتس است لايب زياد منظور كانت به احتمال بسيار.  66
او پذيرش جاذبه را . كند تا جذب بيواسطه و عمل از دور را با براهين مابعدالطبيعي رد كند بسيار مي

ك .تر در اين زمينه ن براي بحث كامل. داند دائمي مي ةمستلزم اعتقاد به نوعي كيفيت خفيه يا معجز
  .251 :1387 ،الكساندر ره،يكوو نيز . 1381 ،يج. چيا ،الكساندر

67 . actual 
68 . certain 
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ذاتي ماده؛ ولي آنچه دومي  ةهاي محرك مابعدالطبيعي است و هم پذيرش نيروامري تهي 
انـد ولـي تصـلب     ها حاصل مابعدالطبيعه نقدي اين است كه آن ،دارد را بر اولي مقدم مي
مـورد   ،نقد آزموده شـوند  ةآنكه به بوت بياند كه  اصولي مابعدالطبيعي ،مطلق و مكان تهي

كنـيم ولـي    بعـلاوه مـا نفوذناپـذيري را حـس مـي     . انـد  استفاده قرار گرفته و لذا جزمـي 
تهي نيز مفهومي متناقض و غيرقابل تصور نيسـت   مكان مطلقاً. نه نفوذناپذيري مطلق را

 بنـابراين   .كـرد ها را توجيـه    توان پديده تمسك به آن هم مي بيو بلكه فرضي زائد است 
اولاً اسـاس آن يعنـي نفوذناپـذيري    : روسـت  اساسي روبـه  ةبا سه مخاطر تلقي اتميستي

تجـاوز از  ايـن  . مطلق، مفهومي تهي است كه ما مابازايِ تجربي آن را در اختيار نـداريم 
مـورد   نقد عقـل محـض  حدود تجربه است كه كانت فساد ناشي از آن را به تفصيل در 

 مانـد و ايـن امـر    انياً اين فيزيك از نيروهاي ذاتي در مـاده غافـل مـي   ث. بررسي قرار داد
ثالثـاً  . آورد ناتواني در تبيين بسياري از مسايل مثلا عمل از دور و گرانش را بـه بـار مـي   

پخش شدن  نيز قبول اش و بنيادي ةهاي نخستين ماد بندي شكلقول به چنين فيزيكي با «
بايد جانب احتياط عملاً است،  محتاجها  بدانخود هاي تهي كه براي تبيين مسايل  مكان

] به ظاهر[ها كرده و آزادي عمل بيشتر و در واقع دعاوي  فلسفه ر ةرا در تخيل در عرص
مورد سوم نيـز در   )4:525( ».فلسفه قرار دهد ةحقه بيشتري را در اختيار تخيل در عرص

  .معلول همان تجاوز از حدود تجربه است واقع
  :شود اتميسم در انتهاي فصل ارائه مي ةث كانت در زمينترين بح مفصل

يعني توضيح و -اش  اما اكنون در ارتباط با روند علم طبيعي براي پرداختن به مهمترين وظيفه
: توان برگزيـد  تنها يكي از اين دو مسير را مي -كه بالقوه نامتناهيست تنوع خاص موادتبيين 

] دهـد  تنوع مواد را توضيح مي[تهي  پر و مطلقاً مطلقاً] امور[با تركيب ] كه[مكانيكي ] مسير[
هاي مواد، تنها بـه تنـوع در    ، كه به منظور توضيح تمام تفاوتديناميكيو در مقابل آن، مسير 

لازم براي استنتاج در مسـير   69عناصر. شود هاي نخستين دفع و جذب متوسل مي تركيب نيرو
ناپـذير   اتم، جزء كوچك ماده است كه از نظـر فيزيكـي تقسـيم   . هستند خلأو ها  اتمنخست، 

است كه اجزايش با چنـان نيرويـي بـه     ناپذير تقسيميك ماده زماني از نظر فيزيكي . باشد مي
وقتـي يـك   . اي در طبيعت نتواند بر آن غلبه كند يكديگر پيوسته باشند كه هيچ نيروي محركه

                                                            
69 . materials 
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خوانـده   71نخسـتين  ةذرگـردد،   هـا متمـايز مـي    گر اتـم از دي 70اش شكل ةبواسط اتم مشخصاً
 73ماشـين آن به شكلش بستگي داشـته باشـد،     72ةكه نيروي محرك  )اي يا ذره(جسم . شود مي

و  75تنوع خاص مواد از طريـق تشـكيل   74تبيين ة، نحوطبيعي مكانيكي ةفلسف. شود ناميده مي
ايـن تنـوعِ    بيعـي دينـاميكي  ط ةفلسـف اما . ها يعني ماشينهاست كوچكترين اجزا آن 76تركيب

هاي محركه خارجي، بلكـه از   صرف نيرو 77آلتها، يعني  خاص را از مواد نه به عنوان ماشين
از آنجا كه . كند هاي محركه دفع و جذب كه به نحو نخستين ذاتي مواد است استنتاج مي نيرو
 اي ذره ةلسـف فيـا   اتميسـم مكانيكي تبيينْ كاملا تحت كنترل رياضيات است، ذيل نـام   ةشيو

ثير خود را بر اصول علم طبيعي با تغييرات اندكي از زمان دموكريتـوس، تـا زمـان    أتسلط و ت
فرض گـرفتن   اساسي در اين تلقي، پيش ةلأمس. دكارت و حتي تا روزگار ما حفظ كرده است

كه تفـاوت را تنهـا در شـكل قـرار      عناصراين  مطلق 78همگوني، عناصر نفوذناپذيري مطلق
هـا   ايـن . در خـود ايـن ذرات بنيـادي اسـت     80پيوستگي ماده مطلقِ 79ناپذيري غلبهدهد و  مي

البتـه تنهـا هـدف از در    . رفتنـد  بودند كه براي ايجاد مواد دقيقا متفاوت به كـار مـي   عناصري
ن عـدم تنـوع   ، تبيـي 83و در عين حال مختلف الشـكل  82نامتنوع 81بنيادي عناصردست داشتن 

هـاي   در پي آن نيز بودند كه از شـكل ] طرفداران اتميسم[بلكه  86.مواد نبود 85و اقسام 84انواع

                                                            
70 . figure   71 . primary particle 
 

زيرا چنان كه خود كانت نيز اشاره . احتمالا منظور كانت در اينجا از نيروي محركه، آثار است.  72
  .محركه ذاتي و نخستين قائل نيستندها براي ذرات اتم به نيروي   اتميستاغلب كند،  مي

73 . machine   74 . mode of explaining 
 

75 . constitution   76 . composition 
 

77 . instruments   78 . homogeneity 
 

79 . insurmountability 
  . هاست ناپذيري فيزيكي ماده از نظر اتميست مراد كانت تقسيم.  80

81 . fundamental material  82 . invariable 
 

83 . variously shaped  84 . species 
 

85 . kinds 
در تلقي اتميستي . هاست الشكل، اتم منظور كانت از مواد بنيادي نامتنوع و در عين حال مختلف.  86

مراد وي . شان است ها تنها در شكل ها يكسان است و تفاوت آن  اغلب فرض بر اين است كه جنس اتم
مانند انسان، درخت، (به عبارت ديگر اگرچه انواع مختلفي . هاست انواع، ثابت بودن آناز عدم تنوع 

نيوتن ثبات انواع را بدين  مثلاً. وجود دارد، اما هر كدام از اين انواع ثابت و نامتغير است...) سنگ و 
مانند،  قي ميدر كمال و تماميت خويش با] ها يعني اتم[از آن رو كه اين ذرات : كند ترتيب تبيين مي

گاه، با  و اگر غير اين بود آن: همواره خواهند توانست اجسام مركبي با طبيعت و ساختار يكسان برسازند
 ره،يكو. (گرديد ها نيز دستخوش دگرگوني مي مركب از آن يها، طبيعت اشيا شكست يا فرسايش ذره

  .)استها به ترجمه افزوده شده  متن درون قلاب. 224 :1387 ،الكساندر
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كه آنجا به چيـز ديگـري مگـر نيـروي بيرونـي وارده احتيـاج       (ها  اين اجزا اوليه يعني ماشين
ن امـا نخسـتين و مهمتـري   . تبيـين كننـد  به نحو مكـانيكي  طبيعت را  87هاي متنوعِ كار) نيست

ناپـذير در   اجتنـاب  ظـاهراً  ضـرورتي گيرد، متكي بر   اين نظام قرار مي 88يدأيچيزي كه مورد ت
ايـن  . مـواد اسـت   تفاوت مشخص در چگـالي ] توجيه[هاي تهي به خاطر  مكاناستفاده از 

 ةبـراي طـرح نحـو   . . .  كردند ها را به نسبت لازم در درون ماده و بين ذرات پخش مي مكان
 89اي آزمايشـي  ةفلسف أتر بوده و منش كه به مراتب مناسب] (تنوع خاص مواد[ديناميكي تبيين 

هـا رهنمـون    هاي محركه ذاتي مـواد و قـوانين آن   به كشف نيرو شود كه در آن ما مستقيماً مي
هـاي تهـي و ذرات بنيـادي بـا      شويم، در حالي كه وقتي آزادي خود را به فـرض شـكاف   مي

، )ها با هيچ آزمايشي قابل كشف و تعيين نيستند دود كنيم، هيچ يك از آنهاي معين مح شكل
 ةشـيو  90تنها لازم اسـت اصـل موضـوع   . هايي نو طرح كنيم  به هيچ عنوان لازم نيست فرضيه

هاي تهي، تصورِ وجود تفاوت  مكان 91بدون مداخلهيعني اين كه  -مكانيكي را  تبيين صرفاً
تبييني كه در آن ايـن امكـان بتوانـد     ةشيو ةبا اقام - تمشخص در چگالي مواد ناممكن اس
  )533-4:532. (بدون تناقض تصور شود، باطل كنيم

  
  

مكانيكي اين است كه بـدون فـرض    ةترين ادعاي قائلين به نظري از نظر كانت بنيادي
گويـد كـه    او در جـواب مـي  . توان اختلاف چگالي مواد مختلف را توجيه كرد نمي خلأ
مكان انجـام داد   ةپر كنند ةتوان اين كار را با فرض درجات مختلف براي نيروي دافع مي

   غيرتجربي ما در ديناميك است كه آن را صرفاً ةداد تنهافرض و اين 
هم فقـط بـه منظـور رد كـردن فرضـيه       پذيريم، آن مي تواند تصور شود از آن جهت كه مي

هاي مشخص  يعني تفاوت[كه تنها بر اين ادعا استوار است كه چنين چيزي ) هاي تهي مكان(
زيرا به جز همـين يـك مـورد،    . تواند تصور شود نميهاي تهي  ، بدون مكان]در چگالي مواد

ر مخـاطره  هـاي پيشـين دچـا    هاي جاذبه يا دافعـه بـه خـاطر حـدس     هيچ يك از قوانين نيرو
اش از  عمومي به عنوان علت وزن بايد به همراه قوانين ةبلكه هر چيزي حتي جاذب ؛شوند نمي
  )4:534. (هاي تجربه استنتاج شود  داده

  
  

                                                            
87 . manifold 
88 . authentication 
89 . experimental philosophy 
90 . postulate 
91 . interposition 
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هـا سـود جسـت، ملاحظـاتي      ملاحظاتي كه تا كنون كانت براي نقـد اتميسـم از آن  
نيز به انتقـادات كانـت توجـه     فلسفة طبيعيتوان از نقطه نظر  اما مي. مابعدالطبيعي است

ادعا داشت با خصوصياتي مانند شكل و اندازه و امتداد  92مكانيكي ةديديم كه فلسف. كرد
قائلان به اين فلسفه مدعي بودنـد كـه   . كند هاي طبيعي را تبيين مي  و حركت، كل پديده

 ةپذيرش مفاهيم غير مكانيكي، عـدول از نگـرش علمـي و نـوعي بازگشـت بـه فلسـف       
هـا در عـدول از    نخسـتين گـام  . طبيعي است ةهاي ارسطويي در فلسف  ي و يا تلقيمدرس

رغـم اعتقـاد بـه     او علـي . برداشته شد 93مكانيكي دكارتي توسط هويگنس نگرش صرفاً
 94درحركـت اجسـام در برخـو    ةدرباراي با نام  هاي اساسي نظريات دكارت، رساله جنبه

سخن گفت و توانست فرمول آن را » نيروي گريز از مركز«جا از مفهوم  نگاشت و در آن
اما در . دانست وي همچنان تلقي خود را مكانيكي مياين، با وجود  95.هم به دست آورد

نهايت يكي از شاگردان هويگنس بود كه نادرستي رياضي و تجربي نظريات دكـارت در  
. را نشان داد –) M.V(مقدار حركت  يصل اساسي بقابه ويژه ا –زمينه حركات اجسام 

بـه  را هـاي او   گيـري  نيتس كه در رياضيات و مكانيك شاگرد هويگنس بود، نتيجـه  لايب
نيتس نشان داد آنچه در واقع در جريـان يـك ضـربه     لايب 96.تر تعميم داد اي عالي مرتبه

او اين مفهـوم آشـكارا غيـر مكـانيكي را     . است M.V2بلكه  M.Vماند، نه  ثابت باقي مي
را براي توصيف مكانيـك مبتنـي بـر مفهـوم نيـرو وضـع       » ديناميك« ةو واژ 97نيرو ناميد

                                                            
شيميدان، فيزيكدان و ) Robert Boyle )1627-1691( را مديون رابرت بويل» فلسفه مكانيكي«نام .  92

دو «هاي طبيعي را در  پديده ةمكانيكي هم ةطور كه او گفته است، فلسف همان. هستيم )فيلسوف انگليسي
» ماده«مكانيكي از  ةافزود كه مراد فلسف بويل بايد مي. كند ، ماده و حركت، دنبال مي»اصل كاتوليكي

  .)69: 1379 ،چاردير وستفال،. (ال و هر نشاني از ادراكعخنثي، عاري از هر اصل ف چيزي است كيفيتاً
93  .Christian Huygens )1629-1695 ( ،شناس هلندي فيزيكدان و ستارهرياضيدان 

94 . De motu corporum ex percussione 
95  .)F= M.V2 / r (،در اين فرمول M ،جرم جسم V سرعت آن و r فاصله آن از مركز دوران است .

 .اين فرمول همچنان معتبر است

  .216 :1379 ،چاردير وستفال،.  96
  .شود مياين كميت در فيزيك جديد انرژي جنبشي ناميده .  97
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طبيعي استقبال كرد و نشان داد كـه   ةنيوتن نيز از به كارگيري اين مفهوم در فلسف 98.كرد
اين مفهوم، فيزيك نويني  او با استفاده از. اين مفهوم قابليت اعمال رياضيات را داراست

نيوتن در دو زمينـه از مفهـوم   . اعلاي علم حقيقي است ةخلق كرد كه از نظر كانت نمون
كانـت بـا   . اول براي توجيه حركات زميني و دوم تبيين حركات سـماوي : نيرو بهره برد

ه گيري از اين مفهوم به توفيقات فراواني نائل شـد  توجه به اين واقعيت كه نيوتن با بهره
تـري نسـبت بـه نيـوتن اسـتفاده كـرده و        وسـيع  ةكنـد از آن در حـوز   است، تلاش مـي 

بدين ترتيب پر كردن مكـان را  . نفوذناپذيري ماده را نيز از طريق مفهوم نيرو توجيه كند
موجود در ماده يعني نيـروي دافعـه نسـبت     به جاي تصلب به نيروي بنيادي و نخستينِ

د بيش از نيوتن به دستاوردهاي فيزيك نيـوتني پايبنـد   در واقع كانت از نظر خو .دهد مي
، بـه عـالم   99مقيـاس  را عـلاوه بـر تبيـين امـور در عـالم بـزرگ       ااست و اين دسـتاورده 

  .دهد نيز تسري مي 100ريزمقياس
 

                                                            
  .220، همان.  98

99 . macroscopic 
100 . microscopic 
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